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  چكيده

از نظر . داندملاصدرا برخلاف فيلسوفان پيش از خود علم را غير از وجود ذهني مي
اين . اي از حقيقت علم استوي علم، وجودي بدون ماهيت است و وجود ذهني سايه

در حكمت :  در فلسفه پديد آورد،مسائل مربوط به علمتمايز، نتايج متعدد و مهمي در 
كند و با آنها متحد  ذهن انسان، منفعل نيست بلكه خود صور علمي را ايجاد مي،متعاليه

 لذا تمام ،شود نفس انسان در حصول علم با عقل فعال نيز متحد مي،شود و از طرفيمي
  .طابق عوالم هستي است ناشي از ت،اقسام علم، حضوري است و حكايت آن از واقع

ود ذهني، چگونگي ادراك، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد نفس با ـعلم، وج :كليدي گاناژو
  .عقل فعال

  
  مقدمه

» موجود بماهو موجود« واقعيت يا به تعبير ايشان ،از نظر فيلسوفان مسلمان، موضوع فلسفه
ود، مصداق آن،  ماهيت و در اصالت وج،است كه در فلسفة اصالت ماهيت، مصداق آن

 .نندكمسائل فلسفي مسائلي هستند كه از موجود بماهو موجود بحث مي. تـود اسـوج
تقسيمات اولي : باشد تقسيمات موجود است كه خود بر دو قسم مي،اي از اين مسائلعده

مانند تقسيم موجود به علت و معلول، واحد و كثير، واجب و ممكن و تقسيمات ثانوي مانند 
  . ود ممكن به جوهر و عرضتقسيم موج

   ، بحث از علم در مباحث مربوط به عرض،لامي پيش از ملاصدراـلام اسـسفه وكـ    در فل
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 ماهيتي عرضي است كـه  ، علم از نظر ايشان. كه از تقسيمات ثانوي موجود است، مطرح بود      
يـز در   سينا در بحث مقولات عشر در منطـق و ن         ابن. در تحقق خويش به موضوع احتياج دارد      

  .   الهيات شفا از علم به عنوان كيف نفساني بحث كرده است
اي اسـت كـه معـاني كلـي عقلـي را از              نفـس انـسان داراي قـوه       ،    به باور فيلـسوفان مـشايي     

، 2، ج الـشفاء، الطبيعيـات   سـينا،   ابـن (كنـد هاي حسي و خيالي اعيان خارجي انتزاع مـي        صورت
  لذا ادراك يا صورت ذهني،       ،آيدان پديد مي  و بدين گونه وصف عالميت براي انس      ) 50ص

صورت حاصل از شـيء    «بنا بر اين باور، علم به       . حقيقتي قائم به نفس و كيفيتي نفساني است       
  .شودتعريف مي» در نزد ذهن

    اما ملاصدرا با بيان اينكه علم اصلاً از مقولات ماهوي نيست، تحولي در اين بحـث ايجـاد      
بـر پايـة   . شـود ودي است كه از آن مفهومي غير ماهوي انتـزاع مـي       از نظر وي علم، وج    . كرد

 ،داند كه در نزد نفـس ملاصدرا علم را وجودي مي  . كنداين تحول، تعريف علم نيز تغيير مي      
  .حاضر و به تعبيري با نفس متحد است

 از ملاصدرا، معمـولاً در مبحـث مقـولات عـشر، علـم را بـه عنـوان كيـف                     پيش    فيلسوفان  
وجود بـه وجـود ذهنـي    ـث قـرار داده و آن را م ـ ـورد بح ــ كه از اقسام عرض است، م    نفساني

 بحـث از علـم و       اسـفار   امـا ملاصـدرا در     ،)140-144، ص الـشفاء، الالهيـات   سينا،  ابن(دانندمي
و بحـث   اسـفار   بحث از وجود ذهنـي در جلـد اول          . وجود ذهني را از يكديگر تفكيك كرد      

دليـل ايـن تفكيـك تفـاوت مهمـي اسـت كـه در               . اسـت علم در جلد سوم آن كتـاب آمـده          
ي در ختشـنا ايـن تفـاوت كـه از نكـات مهـم معرفـت         . حكمت متعاليه بين اين دو وجود دارد      

: ي علـم اسـت    ختشـنا حكمت متعاليه اسـت، داراي نتـايج بـسيار بـا اهميتـي در بحـث هـستي                 
قـل فعـال، چگـونگي      مباحثي مانند ماهيت نداشتن علم، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد نفس با ع            

  .كسب علم وحضوري بودن تمام اقسام علم از اين قبيل است
 تبيين دقيق تفاوت علم و وجود ذهني در حكمت متعاليه و بررسـي              ،    هدف از اين پژوهش   

امري كه به اعتقاد نگارنده تاكنون مغفول مانده و به طـور دقيـق بـدان توجـه              . نتايج آن است  
ه ش شده از بيان مباحثي كه در آثـار ملاصـدرا و پيـروانش، ب ـ          كوش،در اين مقاله  . نشده است 

ل مورد بحث وجود دارد، چـشم پوشـي شـود و بـه اصـل      ئخصوص دلايلي كه در مورد مسا    
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 يعني به تفاوت علم و وجـود ذهنـي و چگـونگي تـأثير آن در مباحـث ديگـر فلـسفي                       ،بحث
  .پرداخته شود

  

   خلاقيت نفس. 1
، ذهن انـسان را منفعـل       1درا كه به وجود ذهني باور داشتند      آن عده از متفكران پيش از ملاص      

 يعني به اعتقاد ايـشان مـاهيتي كـه در       2.پنداشتند كه محلي براي ظهور موجود ذهني است       مي
خارج موجود و داراي آثار خاصي است عيناً در ذهن يا به تعبير ملاصدرا در مدارك عقلـي         

كنـد و ديگـر آن آثـار خـارجي را            مي حلول) 263، ص 1، ج اسفارملاصدرا،  (و مشاعر حسي  
 اما ملاصدرا نفس انسان را نه جايگاه حلول موجود ذهني بلكه آشكار كنندة موجـود                ،ندارد

بنـابراين از   .  يعني قيام موجود ذهني به نفس، قيام صدوري است و نـه حلـولي              ،داندذهني مي 
  .نظر ملاصدرا ذهن انسان نسبت به موجود ذهني، فعال است و نه منفعل

    براي تبيين اين مطلب مهم در فلسفة ملاصدرا كه داراي نتايج بـسياري اسـت، لازم اسـت                  
  :به مقدماتي كه بعضي از آنها از اصول اساسي حكمت متعاليه هستند اشاره شود

  
انحاء وجود و ظهور يك ماهيت يا يك مفهوم

3  

راي چنـد نـوع ظهـور     توانـد دا  شود كه هر ماهيت يا مفهـومي مـي        در حكمت متعاليه بيان مي    
       :دليل اين مطلب منوط به دانستن چند امر است. باشد

  
  تركيب ممكنات از ماهيت و وجود. الف

الوجودي مركب از ماهيت و وجـود اسـت، در حكمـت متعاليـه از قـضاياي                 اينكه هر ممكن  
 ، يعني اگر معاني ممكن، ماهيت، وجود و تركيب تصور شود          ،شودبديهي اولي محسوب مي   

  .ين قضيه تصديق خواهد شد و نيازي به استدلال نداردا
  
  تعلق جعل به وجود. ب

الوجود مفهومي است كه ضرورت وجود ندارد همچنانكه ضرورت عدم نيـز نـدارد و        ممكن
شـود،   و بالذات از او صادر مياثر فاعل و آنچه اولاً . لذا براي موجود شدن نياز به فاعل دارد       
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تعاليه ماهيت امري اعتباري است و امر اعتباري داراي تحقـق           وجود است؛ زيرا در حكمت م     
  .بالذات نيست كه نياز به فاعل داشته باشد

  
  تشكيك وجود. ج

هرچه مرتبة وجود شـديدتر باشـد آثـار آن بيـشتر     . وجود داراي مراتب شدت و ضعف است     
ش از آنهـا  خواهد بود و در واقع مرتبة شديدتر در اين مراتب، تمام آثار مراتب ضعيف و بـي                

  .را داراست
توانـد داراي مراتـب       نتيجة مطالب فوق اين است كـه يـك ماهيـت و يـا يـك مفهـوم مـي          

 زيـرا   ، وجود باشد كه بعضي از آن مراتب شديد و قوي و برخـي ضـعيف هـستند                 زمختلفي ا 
وجود، اصيل و مشكك است و ماهيت چيزي جز نحـوة تحقـق وجـود و يـا بـه تعبيـر ديگـر              

كند، ماهيـت جـوهر   مثالي كه ملاصدرا براي اين مطلب بيان مي. ود نيستچيزي جز حد وج 
اي ديگـر مـادي و      اي جوهر، مجرد تام و داراي وجود قوي است و در مرتبـه            در مرتبه . است

تر از اين دوست مانند صورت وهمـي        اي نيز ضعيف  داراي وجودي ضعيف است و در مرتبه      
  4.جوهر

  
  قدرت خلاقيت نفس

فيلـسوفان  . است كه نفس انسان قادر بر خلق مدركات حسي و خيـالي اسـت       ملاصدرا معتقد   
اي ملاصـدرا نكتـه  . انـد كـه نفـس موجـودي مجـرد اسـت          النفس اثبات كرده  در مباحث علم  

كند و آن ايـن اسـت كـه موجـودات مجـرد داراي قـدرت خلاقيـت و                   ضميمة اين قضيه مي   
آيد اين اسـت    دست مي هز اين قياس ب   اي كه ا  هاي مجرد از ماده هستند و نتيجه      بداع صورت ا

  :شوند، ايجاد كندهاي مجردي كه علم ناميده ميتواند صورتكه نفس مي
 مجـرد و  ياي آفريد كـه بـر ايجـاد صـورت اشـيا      خداوند تعالي نفس انساني را به گونه      

مادي قادر است، زيرا نفس انسان از سنخ ملكـوت و عـالم قـدرت اسـت و موجـودات                    
هاي كوني قـائم    هاي عقلي قائم بالذات و تكوين صورت      بداع صورت املكوتي قادر بر    

  ).264، ص1، جاسفارملاصدرا، (به مواد هستند
    بنابراين علم انسان مانند علم الهي اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه علـم الهـي بـه وجـود عينـي                         

ان نفـس انـس  . آورد حال آنكه علم انساني وجود ذهني را پديـد مـي   ،شودها منجر مي  صورت
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گونه كه قوام عالم خـارج بـه خداونـد          اي نظير قدرت خلاقة الهي دارد و همان       قدرت خلاقه 
  5.كند، به نفس استهايي كه نفس خلق مياست، قوام صورت

  
  حصول صور براي نفس

يكي حصول براي نفس خود و ديگـر  : از نظر ملاصدرا هر شيئي داراي دو نوع حصول است   
 شيء مادي باشد نوع سومي از حصول يعني حصول براي           حصول براي فاعل خود و اگر آن      

ي آن ياز اين اقسام آنچه مورد اختلاف اسـت و فيلـسوفان مـشا   . قابل و محل خود را نيز دارد     
ملاصـدرا در مبحـث     . اند، قسم دوم يعني حـصول شـيء بـراي فاعـل خـود اسـت               را نپذيرفته 

گيـرد كـه   ربط است، نتيجه مي از اثبات اينكه هر معلولي نسبت به علت خود عين    پسعليت  
 زيـرا شـيئي   ،حصول هر شيء براي نفس خود عين حصول آن شيء براي علـت خـود اسـت          

كه ربط محض باشد، مستقل و قائم بالذات نيست بلكه قائم به مربوط اليه است و لذا وجـود                   
  .اش عين وجود براي مربوط اليه استفي نفسه

شـوند، بـراي     ذهني كه توسط نفـس خلـق مـي         هاي    نتيجة اين مقدمه اين است كه صورت      
دانيم كه هر چه براي مجرد حاصل باشد، مجرد بـه  ند و از طرفي ميانفس خلاق آنها حاصل 

  .هاي ذهني كه ايجاد كرده، عالم است بنابراين هر نفسي به صورت،آن علم دارد
ل و يـا بـه     توان گفت كه ملاك تحقق علـم، در فلـسفة ملاصـدرا، حـصو                 به بيان ديگر مي   

يكـي  : باشد و علم بر دو قسم اسـت       تر حضور صورت چيزي براي شيء مجرد مي       تعبير دقيق 
علم به نفس و آن هنگامي است كه صورت معلوم، چيزي جز عالم نيست و ديگـر، علـم بـه                     
غير نفس كه در اين قـسم، صـورت معلـوم غيـر از عـالم اسـت و در واقـع، عـالم، علـت آن                           

  .  صدوري به عالم دارد و صورت، قياماستصورت 
  
  چگونگي ادراك . 2

در حكمت متعاليه، يكي از ثمـرات بحـث از قـدرت خلاقـة ذهـن، در چگـونگي ادراكـات                   
احـساس، تخيـل،   :  به چهار نوع ادراك بـاور داشـتند        مشاييفيلسوفان  . انسان حاصل مي شود   

ك احساس، ادراك شيء مـادي اسـت كـه بـا اعـراض خـاص خـود نـزد ادرا         . توهم و تعقل  
كننده حاضر است؛ تخيل ادراك همان شيء با همـان اعـراض در هـر دو حالـت حـضور يـا          
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غياب ماده از مقابل قواي حسي است؛ تـوهم، ادراك معـاني جزئـي غيـر محـسوس اسـت و              
احساس، داراي سـه  . تعقل، ادراك شيء من حيث هو هو و بدون مقايسه با شيء ديگر است             

راض و جزئي بودن مدرك؛ تخيل، مجرد از شـرط      حضور ماده، در بر داشتن اع     : شرط است 
-324طوسـي، ص  (اول؛ توهم مجرد از دو شرط اول و تعقل مجـرد از هـر سـه شـرط اسـت                   

323(.6  
 و لـذا بـه سـه نـوع          د،دان ـمـي     ملاصدرا ادراك وهمي را عقل سـاقط شـده از مرتبـة خـود               

  :ادراك معتقد است
س بالذات بـل أمـر خـارج عنـه و هـو      و اعلم أن الفرق بين الإدراك الوهمي و العقلي لي     

 و ةـ أنـواع كمـا أن العـوالم ثلاث ـ   ةـ الإدراك ثلاثةـ إلى الجزئي و عدمها فبالحقيق   ةـالإضاف
  ).361، ص3، جاسفارملاصدرا، (الوهم كأنه عقل ساقط عن مرتبته

    مقصود اين است كه در واقع، صورت وهمي و صورت عقلي يكي هـستند و اختلافـشان،                 
 زيرا صورت وهمي همان ماهيتي است كه در مقام تعقل با قيد كليت              ،ضي است اختلافي عر 

 امـا سـخن ملاصـدرا در چگـونگي ايـن            7.گرددو در توهم با قيد تعين و جزئيت ادراك مي         
 نفس انسان به هـيچ وجـه محـل          ،از نظر وي  . باشدميمتفاوت  ان  يئمشا با باور    ادراكات كاملاً 

ادراك، چيزي جز اتحاد جوهر مدرك با       . درست است علم نيست و اطلاق ظرف بر نفس نا       
  .  مدركات خود نيست

  
  ادراك حسي و خيالي 

ملاصدرا وجود مادة خارجي و مقابل بودن قواي حسي بـا آن را در علـم جزئـي تنهـا علـت                      
داند و معتقد است كه با حـصول ايـن اسـتعداد، علـم              عدادي براي حصول علم در انسان مي      ا

 مـادي خـارجي،    يشود؛ يعني نفس انسان در برخورد بـا اشـيا         ادر مي جزئي از نفس انسان ص    
  .ندكبخشد و ايجاد ميميوجود آنها را به صورتي جديد در ظرف هستي خود تمثل 

 خـارجي،  ي    شيخ اشراق نيز پيش از ملاصدرا بر اين باور بود كه هنگام مواجه شدن با اشيا         
لت اعدادي براي تخيل آنهاست و با فـراهم         فعل و انفعالات مادي در قواي جسماني انسان ع        

آمدن اين علل اعدادي، نفس انسان صورت اشيا را در مثـال اعظـم كـه همـان مثـال منفـصل         
  8.نمايداست، مشاهده مي
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    ملاصدرا با قبول بخشي از بيان شيخ اشـراق يعنـي علـت اعـدادي بـودن فعـل و انفعـالات                  
يكـي اينكـه صـور حـسي و خيـالي در      : دانديمادي، اختلاف خود با وي را در چهار مورد م       

شود نـه در مثـال منفـصل كـه مثـال      صقع نفس يعني در مثال متصل به نفس انسان حاصل مي         
  ديگـر اينكـه   . شـود و عـالمي بـرزخ ميـان عـالم عقـل و عـالم مـاده اسـت                   اميده مـي  ـظم ن ـاع

نهـا تـأثيري   هاي ادراكي فعل نفس انسانند نه اينكـه امـري ثابـت باشـند و نفـس در آ            صورت
سوم اينكه از نظر ملاصدرا قـوة خيـال، جـوهري مجـرد از بـدن و قـواي بـدني                     . نداشته باشد 

است و لذا مثال متصل به نفس نيز همانند مثال منفصل مجـرد اسـت و بـر ايـن اسـاس قـواي                        
شـيخ اشـراق    . هاي حسي و خيالي نفس همگي خارج از عالم ماده هـستند           ادراكي و صورت  

هـاي   اما ملاصـدرا مـادي بـودن صـورت         ،داندا متعلق بالذات علم مي    هاي خارجي ر  صورت
چهارم اينكـه  . داندخارجي را مانع از معلوم بالذات بودن و معلوم بالذات را مجرد از ماده مي      

 هنگـامي كـه مقابلـه بـا شـيء خـارجي و شـرايط                -)ديدن با چـشم   (بصارااز نظر شيخ اشراق     
 امـا ملاصـدرا معتقـد اسـت كـه      ،فس با خارج است     به واسطة اضافة ن     -اعدادي حاصل باشد  

شيء مادي هيچ نوع حضوري نزد مدرك ندارد و هنگامي كه شرايط ابـصار حاصـل باشـد،          
  .كندنفس انسان تصويري مطابق با آنچه در خارج است ايجاد مي

    فرق ميان احساس و تخيل از نظر ملاصـدرا تنهـا در وجـود شـرايط بيـشتر بـراي احـساس                      
يطي مانند وجود ماده، مقابل بـودن حـس انـسان بـا آن، نبـودن حجـاب، سـلامت                    شرا. است

  9. باز كردن چشمحس و استفادة نفس از حس مثلاً
  

  ادراك عقلي 

ر مورد معقولات يا علوم كلي و عقلي كـه داراي وجـودي قـوي هـستند، ملاصـدرا معتقـد             د
 و اتـصال بـا آنهـا، مظهـر آن     د، با ارتقا به سوي آنها   ياباست نفس انسان هنگامي كه استعداد       

  .شودمعقولات مي
 ولـي  ،كنـد هنگام ادراك معقولات كلي، نفس انسان ذوات نوري مجرد را مشاهده مي     

گونه كه جمهور حكما برآنند كه به تجريد نفس و انتـزاع صـورت عقليـة آنهـا از       نه آن 
سوس بـه   بلكه بواسطة انتقال و مسافرت نفس از عالم مح ـ       ،افراد خارجي محسوس باشد   

عالم متخيل و از عالم متخيل به عالم معقول و ارتحال از عـالم دنيـا بـه عـالم آخـرت و                       
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ملاصـدرا،  (سپس ارتحال از هر دو عالم حسي و عقلي به عالمي مـاوراي حـس و عقـل               
  ).33، صةـ في المناهج السلوكيةـالشواهد الربوبي

 به ايـن    هرا اشار ) 62/الواقعه(»كرون الاولي فلولاتذ  ةولقد علمتم النشأ  «    ملاصدرا آية كريمة    
 ؛داند كه دنيا از جهت انتقال نفس از محسوسات به معقولات بر آخـرت تقـدم دارد     معني مي 

اي كـه در عـالم مثـال اصـغر خـود            يعني انسان هنگام تعقل شيئي از محسوسات به مثل معلقه         
قليه و مثل نوريه انتقـال      دارد و از سنخ عالم مثال اكبر است، منتقل شده و از آنجا به ذوات ع               

كنـد بـه دليـل نداشـتن معرفـت بـه نفـس             انسان غافل كه اين انتقالات را درك نمـي        . يابدمي
   ).437-438، صةـتعليقات بر شواهد الربوبيسبزواري، (خويش است

هـاي   امـا نفـس انـسان   ،دانـد     بنابراين ملاصدرا ادراك كليات را مشاهدة اربـاب انـواع مـي       
توانـد ايـن اربـاب      عف ادراك كه ناشي از تعلق به بدن جسماني است نمـي           عادي به علت ض   

شـود كـه   مشاهدة ضعيف و نارساي آنها موجب مي. انواع را به نحو تام و كامل مشاهده كند       
مانند كسي كه شخـصي را      «نفس، آنها را امري مبهم و قابل انطباق بر افراد بسيار درك كند              

 ة، ترجم ـةـربوبي ـالشواهد ال ـملاصدرا، (»و احتمالاتي چند بدهداز فاصلة دوري ببيند و در بارة ا       
  ).53-54مصلح، ص

    نكتة مهم در بحث ادراكات در حكمت متعاليه اين است كه چون وجود، اصـيل و داراي                
مراتب است، ادراكات حسي و خيالي نيز از شئون طبايع كلي عقلي هستند يعني طبايع كلـي                 

 بودن باشند، نفس مظهر آنهاست و اگر بـا تعينـات خيـالي و              اگر مقيد به كلي بودن و معقول      
بنـابراين احـساس و تخيـل نيـز فيـضي از            . حسي متعين شوند، نفس مصدر آنهـا خواهـد بـود          

  .شودالصور است كه به واسطة اين فيض، ادراك و شعور حاصل ميواهب
وهمـي و حـسي    در اينكـه ظـرف ادراكـات، قـواي عقلـي و         مشايي    بنابراين قول فيلسوفان    

هـاي مـادي در    انسان است و علوم كلي در نفس مجرد، معاني جزئي در قوة وهم و صـورت               
  ).79حسن زاده آملي، ص(شوند، مقرون به صحت نيستحس وخيال موجود مي

  
 تفاوت علم و وجود ذهني. 3

شـود و معلـوم   موجود خارجي كه متعلق علم انـسان واقـع شـود، معلـوم بـالعرض ناميـده مـي          
 البته وجود اشـياي  ؛هاي ذهني هستند كه ذهن آنها را ايجاد كرده است         ت همان صورت  بالذا
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خارجي در مقابل قواي حسي و ادراكي انسان به عنوان معد، شرط لازم براي خلاقيت ذهـن                 
توانـد وجهـي از     هنگـامي مـي   » صـورت حاصـل از شـيء نـزد نفـس          «است و تعريف علم به      

در اين مقايسه اسـت كـه   . علوم خارجي مقايسه شودصحت داشته باشد كه صورت ذهني با م    
 ه اما اگر صورت علمي را في نفسه و بدون مقايـس      ،شودموجود به ذهني و خارجي تقسيم مي      

  با خارج در نظر بگيريم صورتي مجرد است كه وجودي حقيقي دارد 
    از نظر ملاصدرا علم، حقيقتـي وجـودي و موجـودي خـارجي اسـت كـه در نفـس انـسان               

اي از آن علم تحقق يافته       اما وجود ذهني سايه    ،يابد و داراي آثار خاص خود است      ق مي تحق
به تعبير ملاصدرا علم داراي وجود حقيقي و امري نفسي          . در نفس است كه هيچ اثري ندارد      

وي در مواضـع مختلفـي از   .  اما وجود ذهني، امري قياسي است و وجـودي ظلـي دارد         ،است
  : گويد مياسفار اربعه در  كرده است مثلاًآثارش بر اين امر تأكيد

 ـ لاهـو ةإن الحاصـل مـن المعلـوم فـي الـذهن صـور       ، 1ج( و الوجـود ظلـي لا متأصــل  ةي
  .)312ص

اي از آن علم است كـه در نفـس انـسان مـنعكس              مقصود اين است كه وجود ذهني، سايه          
   :باشدظهر غير مي زيرا علم، همان وجود يا نور حقيقي است كه ظاهر بالذات و م،گرددمي

باشد كـه در سـاية      شود، همان صورت علمي مي    آن غير كه در علم حصولي روشن مي       
  ).42، ص1ج از 4خشجوادي آملي، ب(»آيدهمين نور پديد مي

ايـن وجـود، نـور اسـت     . يابديابيم، وجودي حقيقي در ما تحقق ميوقتي به چيزي علم مي        
كند و مـاهيتي دارد كـه نـسبت بـه آن نـور در      ن ميآورده، روش كه نفس ما را از ظلمت بدر 

، اسـفار ملاصـدرا،   (كنداين سايه كه ملاصدرا از آن به وجود ظلي تعبير مي          . حكم سايه است  
  :، همان موجود ذهني است كه داراي هيچ اثري نيست)263، ص1ج

ترتـب   المعلوم من حيث ظهورها الظلي الذي لاي       ةـ هو حقيق  ةـ الذهني ةبل المراد بالصور  ...
  ). 268، صهمان(به عليها أثرها المقصود منها

بنابراين معناي سايه بودن وجـود ذهنـي ايـن نيـست كـه              . پس وجود ذهني ساية علم است         
 زيـرا مفـاهيمي كـه در خـارج معدومنـد نيـز          ،اي از وجود خارجي در مقابل خود اسـت        سايه

 بلكـه   ،نـوع مفـاهيم هـستند     اند و يكي از دلائل اثبـات وجـود ذهنـي ايـن              داراي وجود ذهني  
  .وجود ذهني ساية علم است
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    به تعبير ديگر وقتي يك مفهوم در ذهن حاصل شد، وجود آن مفهوم، علـم اسـت و خـود     
گونـه  يعني بر اساس اصالت وجود، همان. شودآن مفهوم، معلوم است كه در ذهن حاضر مي 

 نيز مفهـوم در ظـل وجـود    كه در خارج، ماهيت در پرتو وجود موجود است، در قلمرو ذهن        
  10.شودكه همان علم باشد، محقق مي

 اما علم، وجـودي خـارجي و      ، داراي هيچ اثري نيست    - مثلاً ماهيت درخت   –    وجود ذهني 
خارجي بودن علم نه به خاطر اين است كه علم، قائم به نفس كه موجـودي                . داراي اثر است  

 نيـز موجـودي خـارجي اسـت؛ بلكـه      باشد و قائم به موجود خارجي، خود   خارجي است، مي  
 اما موطن آن در نفس انسان اسـت، هماننـد           ،علم، خود متن موجود خارجي و منشأ اثر است        

در اينجـا اشـكالي   . باشدقدرت كه موجودي خارجي است و جايگاه آن نفس انسان قادر مي   
ذهن موجـودي خـارجي اسـت و امـور ذهنـي در ذهـن        : مطرح شده است به اين صورت كه      

اي كـه در خانـه موجـود اسـت     دند و از آنجا كه مثلا در مـورد آب موجـود در كـوزه         موجو
تـوان گفـت كـه امـور        صادق است كه گفته شود آن آب در خانه وجود دارد، همچنين مـي             

ء موجـود فـي ذلـك     الموجـود فـي الموجـود فـي الـشي     «ذهني در خارج وجود دارند چـون    
  :گويدميدر جواب  ملاصدرا، »ء الشي

توان گفـت كـه موجـود       كه در شيء ديگري موجود است، فقط هنگامي مي        موجودي  
در آن شيء است كه هر دو وجود، اصـيل باشـند و آن دو موجـود، دو هويـت مـستقل          

 اما موجود در ذهـن،  ،داشته باشند مانند وجود آب در كوزه و وجود آن كوزه در خانه           
زيـرا معلـومي كـه در     ،گونـه نيـست   ايـن ؛در حالي كه ذهن نيز موجودي خارجي است      

شود، صورتي است كه داراي هويتي نيست و وجود آن ظلي است و نه ذهن حاصل مي 
در . [ اما ذهن كه در خارج موجود اسـت، داراي هويـت و وجـود اصـيلي اسـت                ،اصيل

در اين دو مورد بـه يـك معنـي بـه كـار نرفتـه           ) در چيزي موجود بودن   (»في«لفظ  ] واقع
ي به معناي حقيقي و در مورد ديگر به معنـاي مجـازي آن              در مورد » في«از لفظ   ...است

وقتـي  .  زيرا بودن شيء در خارج ماننـد بـودن آب در كـوزه نيـست    ،استفاده شده است 
گوييم شيئي در خارج موجود است به اين معناسـت كـه داراي آثـار مطلـوب خـود            مي

خـود را  گوييم آن شيء در ذهن موجود است، يعنـي آثـار مطلـوب          اما وقتي مي   ،است
  ).312ص، همان(ندارد
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  نتايج اين تفاوت. 4

 بـه كلـي متفـاوت از       ،دارنـد ارتبـاط   » علـم «در فلسفة ملاصدرا تمام مباحثي كه بـه نـوعي بـا             
 و اين تفاوت به دليل تفاوتي است كه ملاصدرا بـين علـم     هستندهاي پيش از ملاصدرا     فلسفه

الب مهم مربوط به علـم در حكمـت         در اينجا به بعضي از مط     . و وجود ذهني بيان كرده است     
  .كنيممتعاليه كه نتيجة تفاوت مذكور است، اشاره مي

  
  تعريف علم

دانـستند و بـين آنهـا    از آنجا كه غالب فيلسوفان پيش از ملاصدرا علم را صـورت ذهنـي مـي           
 مـن الـشيء عنـد       ةـ الحاصل ـ ةالعلم هـو الـصور    «: گفتندتفاوتي قائل نبودند، در تعريف آن مي      

  .»العقل
هـاي متفكـران   اي كه در تفاوت علم و وجـود ذهنـي دارد، تعريـف          ملاصدرا به تبع عقيده   

وي در تعريـف علـم   . دانـد پيش از خود در مورد علم را نقادي كرده و تمام آنها را باطل مي    
  11.پردازدبه رد آنها ميو سينا نسبت داده چهار قول به ابن

سلبي تصور كرده و آن زماني است كه بيان كرده عاقل          سينا گاهي تعقل را امري      ابن )الف    
 زيرا معناي عاقـل و معقـول   ،و معقول بودن خداوند مقتضي كثرت در ذات و صفاتش نيست    

كه امري عـدمي اسـت، سـلبي    ) 357، صالشفاءسينا، ابن(باشدبودن خداوند تجرد از ماده مي 
يـابيم نـه   ، چيـزي در خـود مـي   كنـيم  زيرا وقتي كه تعقل مـي     ،بودن علم واضح البطلان است    

  .اينكه چيزي از ما زائل شود
  هاي مرتـسم در جـوهر عاقـل كـه مطـابق بـا ماهيـات معقولنـد،        گاهي تعقل را صورت    )ب    

گويد تعقل يك شيء ذات خود را نيـست مگـر حـضور             داند و آن هنگامي است كه مي       مي
 نيــز در نمــط ســوم و) 79، صالتعليقــات همــو،  ؛366، صهمــان( صــورت خــود نــزد ذاتــش

ادراك شـيء تمثـل حقيقـت شـيء نـزد مـدرك             «: اشارات بر اين معني تصريح كرده اسـت       
 زيرا تعقل خويـشتن بـه   ،اين سخن نيز باطل است) 308، صالاشارات و التنبيهات  ،  همو(»است

  .. واسطة حضور صورت نيست
گويـد عقـل     مـي  داند و آن هنگـامي اسـت كـه         گاهي تعقل را اضافة عالم به معلوم مي        )ج    

 بلكـه  ،الوجود هست، تعقلش به واسطة حصول صور كثيـر در آن نيـست           بسيط كه در واجب   
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و نيز عقل بـسيط وقتـي در انـساني          ) 363، ص الشفاء،  همو(به خاطر فيضان آن صور از اوست      
 الاشـارات و التنبيهـات،    ،  همـو (موجود باشد مانند مبدأ خلاق براي علوم نفساني او خواهد بود          

كنـيم كـه وجـودي در       ي را درك مـي    ي زيـرا گـاهي اشـيا      ،اين قول نيز باطل است     .)159ص
 در حــالي كــه اضــافه، اســتقلال وجــودي نــدارد و وجــودش همــراه وجــود  ؛خــارج ندارنــد

كنـيم و اضـافة بـين ذات و خـودش معنـايي      متضايفان اسـت و نيـز ذات خـود را ادراك مـي         
ذات خـود اضـافه باشـد، در واقـع علـم بـه          مگر به حسب اعتبار ذهني و اگر علم ما به            .ندارد

  دانـيم  ذات خود نخواهيم داشت مگر به حسب اعتبـار ذهنـي، در حـالي كـه بـه وضـوح مـي                     
  . گونه نيست و همواره به خود علم داريم چه اين اعتبار باشد و چه نباشداين
ت دانـد و آن هنگـامي اس ـ    گاهي تعقل را كيفيتي كه مضاف به امر خارجي اسـت، مـي             )د    

كند علم از كيفيات نفساني است و بالذات در مقولة كيـف و بـالعرض در مقولـة                  كه بيان مي  
كنـد تغييـر   و نيـز هنگـامي كـه بيـان مـي     ) 173 ، صرسائل في احوال الـنفس    ،همو(اضافه است 

ايـن قـول نيـز بـه شـدت          . باشـد معلوم موجب تغيير علم كه كيفيتي داراي اضـافه اسـت، مـي            
 صورت علم خداوند كيفيتي زائد و عارض بر ذات او خواهد بود              زيرا در اين   ،سخيف است 

 يعنـي كيفيـت   –تـرين مخلوقـات   و خداوند برتـر از آن اسـت كـه صـفاتش از نـوع ضـعيف             
  ).285-291، ص3، جاسفارملاصدرا، ( باشد-عارضي

 امـا  ،    با توجه به مباني حكمت متعاليه، دلايل ملاصدرا در مـوارد فـوق كـاملاً مـتقن اسـت             
 تجـرد از مـاده   ، زيـرا اولاً ،تواند صـحيح باشـد  سينا نميت دادن بعضي از اين اقوال به ابن      نسب

 اما از آنجا كه ماده در مقايسه بـا مجـردات، نـاقص اسـت يعنـي                  ،گرچه در لفظ، سلب است    
شـود، تجـرد از مـاده، مـصداق سـلب سـلب كمـال يعنـي                 كمالات مجردات از او سلب مـي      

سينا از  رچه مقوم اصلي و شاخص اساسي علم و ادراك نزد ابن           گ ،ايجاب كمال است و ثانياً    
دانـد هرچنـد    اما وي علم نفس به خود را بدون صورت مـي      ،هاي معقول است  طريق صورت 

  .كندكه از تعبير علم حضوري استفاده نمي
كه اشاره شد ماهيت ندارد يا بـه         زيرا همچنان  ،    از نظر ملاصدرا علم غير قابل تعريف است       

  : عين وجودش است12ان خود وي ماهيتشبي
  ايـن گونـه از حقـايق را       . علم از حقـايقي اسـت كـه وجـود آنهـا عـين ماهيتـشان اسـت                 

انـد،   زيرا حد، مركب از جنس و فصل كـه امـوري كلـي             ،توان با حد تعريف كرد     نمي
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تـر از علـم    زيـرا چيـزي معـروف   ،توان به رسم تام تعريف كرد  باشد و نيزعلم را نمي    مي
علم حالتي وجداني و نفساني است كه هر موجود زنده و عالمي در ابتدا و بدون    . يستن

يابد و هر چه كه اين گونـه باشـد محـال اسـت بـا      هيچ شك و خطايي در ذات خود مي     
اينكـه هـر چيـزي نـزد عقـل      ) دليـل ديگـر  (تر از خود شناخته شود و نيزظاهرتر و روشن 

كه علـم بـه واسـطة چيـزي         شود و لذا محال است    انسان به واسطة علم به آن شناخته مي       
 اما گاهي بعضي از امور واضح احتيـاج بـه تنبيـه و توضـيحاتي            ،غير از علم آشكار شود    

كـه  دارند كه انسان را متوجه آنها سازد و كشف و وضوح آنها را ازدياد بخـشد؛ چنـان                 
  13.)278، ص3، جاسفار (باشداين امر در وجود نيز كه اعرف اشياست جاري مي

ابن سـينا در  . شودهاي معقول حاصل مي    از ديدگاه فيلسوفان مشايي، علم از طريق صورت 
ادراك يـك شـيء تمثـل حقيقـت آن نـزد            «: گويـد در تعريف علم مـي    تنبيهات  الشارات و   لاا

سينا علم، كيـف نفـساني اسـت و محلـي در ذات انـسان               از نظر ابن  ). 308ص( »مدرك است 
رسـائل  ،همـو (» العلم، تقتضي محلاً مـن ذات الانـسان       ة  ـ، و بالجمل  ةـعقول الم ةإن الصور «: دارد

 اما در حكمت متعاليـه علـم نـه جـوهر اسـت و نـه عـرض؛ بلكـه                   ،)173، ص في احوال النفس  
  .وجودي است كه با جوهر، جوهر است و با عرض، عرض است
      علم و إن بدت له مراتب     إذ بعضه جواهر بل واجب

  )484،صشرح المنظومهسبزواري،(فهيهنا أبحاثه حريه  ه    ـسيـه نفـفيـكي ضهـعـ    فب
      حاج ملاهادي سـبزواري علـم در عـالم انـساني را ماننـد وجـود منبـسط در جهـان هـستي                    

كه وجود منبـسط كـه همـان فـيض عـام الهـي اسـت بـر ماهيـات خـارجي                      همچنان. داند مي
 امـا بـا     ،و هيچ چيز ديگـري نيـست      گسترده است و در ذات خود جوهر، عرض، عقل، نفس           

 همچنين علم كـه وجـود       .باشدجوهريت جوهر، جوهر است و با عرضيت عرض، عرض مي         
منبسط بر ماهيات ذهني است، فيض و اشراق نفس اسـت و برتـر از آن اسـت كـه جـوهر يـا                     

  14.عرض باشد
  

  اتحاد عالم و معلوم

صورتي كه قوام وجودش به مادة جـسماني اسـت          : از نظر ملاصدرا صورت بر دو قسم است       
توانـد   يعنـي صـورت مـادي نمـي        ،گيـرد علم به قسم اول تعلق نمـي      . و صورت مجرد از ماده    
 زيرا از آنجا كه هر جزئي از آن ملازم با غيبـت جـزء ديگـر اسـت                  ،معقول يا محسوس باشد   
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ف چپ است، نوعي مـشاركت بـا عـدم دارد و وجـودش              مثلاً طرف راست آن غايب از طر      
العلـم  « در حالي كه علـم عبـارت از وجـود و حـضور اسـت                 ،باشدعين احتجاب و غيبت مي    

). 10، صرسالة اتحاد عاقـل و معقـول  ملاصدرا،  (» عن وجود شيء لشيء و حضوره عنده       ةعبار
  .اشدتواند براي ديگري موجود ب نمينفسه وجودي ندارد قطعاًآنچه كه في

  ).84، صمعادالمبدأ و الملاصدرا، (ء فإن ما ليس له حصول لنفسه كيف يحصل له شي
صورت مجـردي كـه داراي نـوعي ارتبـاط بـا مـادة           : اما صورت مجرد خود بر دو قسم است       

خارجي است مانند محسوسات و متخيلات و صورتي كه به دليل شدت خلوص و تجـردش                
يعني وجود في نفـسة  . اندسم صورت مجرد، معلوم بالفعل  هر دو ق  . هيچ ارتباطي با ماده ندارد    

بدين گونه معقول بـودن معقـول همـان    . آنها عين همان وجودي است كه معلوم بالفعل است       
نحوة وجود آن براي عاقل است و نيز محسوس بودن محسوس چيزي جـز وجـود آن بـراي                   

  .جوهر حساس نيست
اير و انفـصال وجـود عـالم و معلـوم از يكـديگر                  بنابراين قول فيلسوفان مشايي مبني بـر تغ ـ       

 امـا داراي هـويتي واحـد و         ،عـالم و معلـوم گرچـه در مفهـوم مغـاير يكديگرنـد             . باطل است 
اين امر از عجايب اسرار وجود است كه ملاصدرا بـر آن دسـت          . موجود به وجودي واحدند   

  :يافته است
 مـع تخالفهـا و   ةـ أو حـسي ةـلي ـ كانت أو خياةـ عقليةـ إدراكي ة كثير ة اي كون صور   –وهذا  

 امـر عجيـب مـن عجايـب أسـرار        – بوجـود واحـد      ة موجـود  ة واحـد  ةـتغايرها عين هوي ـ  
  ).13 ، صهمان(الوجود

اساس سخن ملاصدرا در اتحاد عالم و معلـوم كـه نـشان دهنـدة اخـتلاف او بـا فيلـسوفان                          
سوفان مـشايي كـه   فيل ـ. مشايي است، تفاوتي است كه وي ميان علم و وجود ذهني قائل است  

هـاي  دانستند بر اين باور بودند كه ذهن انسان با انتـزاع صـورت      علم را همان وجود ذهني مي     
و ) دراك محـسوسات ا(كـرد دراك مـي احسي از مواد خـارجي و بـا نـوعي تجريـد آنهـا را            

در حـالي    .كـرد تر آنها را تخيل و با تجريدي كلي، معقول بالفعل مـي           آنگاه با تجريدي تمام   
اين قول، علم يا وجـود ذهنـي كيـف           بنا بر  .نفس انسان در تمام اين مراحل، ساكن است       كه  

 يعني ارتباط علم با عالم از قبيل ارتباط عرض با جوهر است و از آنجـا كـه در          ،نفساني است 
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هاي علمـي  شود، صورتاي است كه به جوهر ضميمه مي   نفسهفلسفة مشاء عرض موجود في    
  .ه بر آينه منعكس استهايي هستند كمانند نقش

دانـد كـه نفـس انـسان بـا حركـت        هـاي مجـردي مـي     اما ملاصدرا علم را وجـود صـورت           
ادراك نوعي تكامل نفس از قـوه بـه فعـل    . شودجوهري و استكمال خويش با آنها متحد مي   

رود و  و صعود مرتبة وجودي نفس است كه طي آن عالم از مرتبة وجودي خـويش فـرا مـي                  
  .پذيردرسد و بدين گونه ميان عالم و معلوم اتحاد صورت ميدي مدرك ميبه مرتبة وجو

 در حكمت متعاليه نفس انسان وجود واحـدي اسـت كـه مراتـب تـشكيكي              ،    با بياني ديگر  
  در مرتبـة تجـرد عقلـي، صـور علمـي كلـي را درك كـرده و بـا آن متحـد                      . گوناگوني دارد 

هـاي محـسوس    در مرتبـة حـس بـا صـورت    هاي متخيـل و شود، در مرتبة خيال با صورت   مي
اي از نفـس   مثلاً چشم و گوش و بقية حـواس و قـواي انـسان هريـك مرتبـه                . گرددمتحد مي 

انسان است و هنگام ادراك، محسوس با حاسـة انـسان كـه چيـزي جـز نفـس نيـست، متحـد           
  بنــابر ايــن محــسوسات و متخــيلات داراي نــوعي تجردنــد و لــذا غــذاي نفــس . خواهــد شــد

  .يابدد و گسترش وجودي ميوشميد و نفس انسان به واسطة اين ادراكات فربه شونمي
  

  اتحاد نفس با عقل فعال

  بـه بـاور ملاصـدرا و پيـروانش خداونـد بــراي تعلـيم انـسان مـدبري دارد كـه در واقـع معلــم           
ايـن معلـم    . ها رسولي بـه اسـم عزرائيـل دارد        كه براي قبض روح انسان    هاست، همچنان انسان
شود و مانند مخزني اسـت كـه     كه فاعل علم در نفس انسان است، عقل فعال ناميده مي           انسان

  .  هاي عقلي در آن موجود استتمام صورت
هـايي  شـود همـان صـورت   هاي عقلي كه نفس با آنهـا متحـد مـي    از نظر ملاصدرا صورت       

 اتحاد نفـس  ،يگربه تعبير د. هستند كه در عقل فعال موجودند و عقل فعال با آنها متحد است         
هايي كه عقل فعال با آنها متحد است به معناي اتحاد نفـس بـا عقـل فعـال خواهـد                     با صورت 

بنـابراين  .  زيرا متحد با متحد يك شيء متحـد بـا آن شـيء اسـت               ،)339، ص 3، ج اسفار (بود
اساس استدلال ملاصدرا در اتحاد نفس با عقل فعال مبتني بـر تفـاوت علـم بـا وجـود ذهنـي                      

م امري وجودي و متحد با نفس است و از آنجا كه با عقـل فعـال نيـز متحـد اسـت،        عل. است
  :شوداتحاد نفس با عقل فعال اثبات مي
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در ) و نور عقلي حاصل در ذات نفس(بسي واضح و آشكار است كه اين صورت عقليه   
فعـال و هـر يـك از سـاير عقـول          (زيرا ثابت شد كه عقل      . ذات عقل فعال موجود است    

، عقـل بالفعـل و   )مدرك صور عقليه(پس نفس   . مل بر كلية موجودات است    مشت) كليه
متصل به عقل فعال و متحد بـا اوسـت و بـه مقـدار اتـصال و اتحـاد وي بـا عقـل فعـال،                           

  ).361 مصلح، صة، ترجمةـربوبيالشواهد الملاصدرا، (»كندمعقولات را ادراك مي
  

  علم حصولي نيز قسمي از علم حضوري است

 مهـم تفـاوت علـم و وجـود ذهنـي ايـن اسـت كـه تقـسيم علـم بـه حـصولي و                           كي از نتايج  ي
هنگامي كه دانـستيم  . حضوري، در نظر سطحي و مربوط به مراحل آغازين سير انديشه است       

علم وجودي مجرد است كه مرتبة وجودي آن فوق مرتبة ماديات است و وجود ذهنـي تنهـا                  
ن خواهـد بـود كـه مراتـب سـه گانـة       اي از آن وجود مجرد است، درك اين نكتـه آسـا        سايه

  15.چيزي جز شهود و حضور وجود مجرد نزد انسان نيست) احساس، تخيل و تعقل(ادراك
 احساس و تخيـل مـشاهدة مجـردات مثـالي يـا اتحـاد بـا                – طباطبايي   ه و بنابر تعبير علام    -اما  

  .)249-250طباطبايي، ص(مجرد مثالي است و تعقل مشاهده و اتحاد با مجرد عقلي است
. باشـد چنانكه گفتيم معلوم بالذات، وجود علم است و صورت ذهني، معلوم بـالعرض مـي                 

اگر انسان به يك ماهيت علم يابد، وجود علم و به تبع آن معلـوم كـه همـان صـورت ذهنـي                     
اما صـورت ذهنـي وقتـي    . شود، بنابراين علم همواره حضوري استاست در نفس حاضر مي    

  .يابدده شود، عنوان علم حصولي مي با خارج سنجيهدر مقايس
داننـد كـه بـا     هر علمي به جز علم مجرد به ذات خود را علم حصولي مـي   مشايي    فيلسوفان  

 اما ملاصدرا به نكتة مهمي اشاره مي كند و آن ايـن             ،هاي ذهني نزد عالم تحقق دارد     صورت
ورت ديگـر نيـست   است كه وقتي صورت علمي با نفس عالم سنجيده شود، نياز به ايجاد ص ـ       

 زيـرا در غيـر ايـن صـورت، تسلـسل در      ،باشـد هـا عـالم مـي   بلكه نفـس بـه ذات آن صـورت       
  :هاي علمي لازم خواهد آمدصورت

 أخـرى و إلا لـذهب       ة لا بـصور   ة إنما يدركها بعين تلك الصور     ةـ ذهني ةمن أدرك صور  
 ةـي الماهي ـ ف ـةـ و لزم مع ذلك أن يجمع في محل واحد صـور متـساوي      ةـالأمر إلى لا نهاي   

  ).82، ص المبدأوالمعادملاصدرا، ( بالعدد و هو محالةـمختلف
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 بر احتياج به صورت ذهني، علاقة ذاتـي و ارتبـاط            ه    از نظر ملاصدرا براي تحقق علم علاو      
اش اين ارتباط يا بين ذات معلوم با وجـود خـارجي          . وجودي بين عالم و معلوم نيز لازم است       

قسم اول، علم حـضوري ناميـده   . باشدرت شيء و ذات عالم مي     و ذات عالم است يا بين صو      
  شود كه شامل علم مجـرد بـه ذات خـود، علـم علـت بـه معلـول و علـم معلـول بـه علـت                           مي

  شـود كـه بـا نظـر دقيـق در ايـن قـسم  نيـز متوجـه          قسم دوم علـم حـصولي ناميـده مـي       . است
زيرا ارتباط وجودي بـين   ،شويم كه معلوم ـ در واقع ـ همان صورت حاضر در نفس است  مي

ــت   ــن اس ــر در ذه ــورت حاض ــالم و آن ص ــضوري    . ع ــم ح ــز عل ــم ج ــت عل ــابراين حقيق بن
  16.)83، ص همان(نيست

  
  گرايي و معرفت شناسي در فلسفة ملاصدراواقع

گرا و معتقد به وجود خارجي براي اشياست و نيز بر ايـن             بدون شك ملاصدرا فيلسوفي واقع    
 امـا از نظـر وي هـر شـيء مـادي          ،بيـابيم علـم    حقـايق خـارجي      توانيم بـه  باور است كه ما مي    

  . گيردوجودي برتر در عالم مجردات دارد و علم ما به آن وجود برتر تعلق مي
تـرين مرتبـة   عـالم مـاده كـه پـايين    :     در حكمت متعاليه عوالم كلي وجود بر سه قسم اسـت       

تـر از آن دارد و عـالم         قوي وجود را داراست، عالم مثال كه علت عالم ماده است و وجودي           
عقل كه علت عالم مثال و به واسطة آن علت عـالم مـاده اسـت و چـون كمـالات معلـول در              
علت او وجود دارد، هر شيء مادي داراي وجودي مثالي در عالم مثال و نيز داراي وجـودي             

كنـد، در  نفس انـسان هنگـامي كـه معقـولات كلـي را ادراك مـي      . عقلي در عالم عقل است 
 .قع وجود عقلي آنها را در عالم عقل مشاهده كرده استوا

    فيلسوفان مشايي چون تفـاوتي ميـان علـم و وجـود ذهنـي قائـل نبودنـد، كاشـفيت علـم و                      
 امـا ملاصـدرا براسـاس    ،دانـستند حكايت آن از معلـوم را وحـدت مـاهوي ذهـن و عـين مـي          

د اسـت، كاشـفيت علـم       اصالت و تشكيك وجود و تفاوتي كه ميان علم و وجود ذهني معتق            
را ناشي از وحدت عيني وجود علم و وجود معلـوم كـه دو مرتبـه از مراتـب نظـام تـشكيكي               

  ابق ذهن و عـين بـه تطـابق عـوالم هـستي بـاز              طدر واقع از نظر ملاصدرا، ت     . داندوجودند، مي 
 . گردد مي
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  گيرينتيجه

   بلكـه   ،ه و يـا انفعـال باشـد        در حكمت متعاليه علم ماهيت نيست تا از مقولة كيف يـا اضـاف              .1
  .علم، وجود است كه از آن مفهومي انتزاع مي شود    

   براي نفـس و  ، مصداق خارجي علم، وجود مجردي است كه اگر محسوس و متخيل باشد          .2
  . در نزد نفس حضور دارد،اگر معقول باشد    

  آن  معلوم حقيقي صورت علمـي نيـست بلكـه وجـودي اسـت كـه صـورت ذهنـي بـه تبـع            .3
  .شودموجود مي    

  دانـستند، در    از آنجا كه غالب فيلسوفان پيش از ملاصدرا علم را همان صورت ذهنـي مـي                .4
   امـا ملاصـدرا بـا    ،» من الشيء عند العقـل   ةـ الحاصل ةالعلم هو الصور  «: گفتندتعريف آن مي      
  ر نـزد نفـس     تفاوتي كه بين علم و صورت ذهني بيان كرد، علم را چيزي جز وجود حاض ـ                  
  .كند زيرا صورت ذهني نيز به تبع وجود در نزد نفس حضور پيدا مي،داندنمي    

  شـود يعنـي مـستقل يـا رابـط بـودن،        هيج يك از تقسيمات وجود شامل وجود ذهنـي نمـي     .5
  . لنفسه يا لغيره بودن، علت يا معلول بودن، واحد يا كثير بودن در وجود ذهني معني نـدارد          
  .ليل اينكه وجود ذهني، ظلّ علم استبه د    

  توان بـه اتحـاد عـالم و معلـوم، اتحـاد نفـس بـا          از نتايج مهم تفاوت علم و وجود ذهني مي         .6
  .عقل فعال و حضوري بودن تمام انواع ادراك اشاره كرد    

   بر اساس تفاوت علم با وجود ذهني، كاشفيت علم و حكايت آن از واقع ناشي از وحـدت                .7
  .ود علم و وجود معلوم استوج    
  

  توضيحات

  امام . از نظر ايشان علم از مقولة اضافه است       . انداي از متفكران منكر وجود ذهني بوده      عده. 1
   و  گويد كه علم عرض به صراحت مياشارات و تنبيهاتفخر رازي در شرح بر نمط سوم     
   يـه فـي العلـم الالهـي       طالـب العال  المو در   ) 311، ص 2، ج شـرح اشـارات   (از مقولة اضافه است       
   ص(»ةـ مخـصوص  ةـ و إضاف ـ  ةـ مخـصوص  ةـ عن مجرد نسب   ةالعلم و الادراك عبار   «: گويدمي    
  اي  وجود ذهني را پذيرفته و بيان كرده است كه علم اضافهيهالمباحث المـشرق  اما در  ،)103    



  ي  ملاصدرا و بررسي نتايج آنسشناتفاوت علم و وجود ذهني در معرفت                                           

____________________________________________________________________________________  

19 

  االله جـوادي   تآي ـ). 331 ص(شـود است كه بين نفس و صورت معلوم ذهنـي حاصـل مـي                
  : گويدآملي مي    

اسناد انكار وجود ذهني به فخر رازي از جهـت خلطـي اسـت كـه بـين مباحـث وجـود                       
 بـه  هذهني و علم شده است، زيرا فخر رازي ماهيت در مبحـث علـم را عبـارت از اضـاف     

داند، و ليكن در بحث وجود ذهني منكـر وجـود ذهنـي نبـوده و معلـوم را بـه                 معلوم مي 
  ).352 ،ص1 از ج4بخش(داندي موجود ميوجود ذهن

توان گفت كه ملاصدرا در ارائة نظرية خود مبني بر اينكه علم، وجود است متأثر از فخـر         مي
رازي است با اين تفاوت كه امام فخر رازي اضافة ذهن به صورت ذهني را اضـافة مقـولي و                    

  .داندملاصدرا آن را اضافة اشراقي مي
   با عبارتي مختصر قول مشهور در علم را چنين بيـان            جريدالاعتقادتخواجه نصير طوسي در     . 2

  : كرده است    
ــه  ــد في ــم[ولاب ــل    ] العل ــرد القاب ــل المج ــي المح ــاع ف ــن الانطب ــي،  . رك(م ــه حل   علام

  ).328-329    ص
  رود و در ايـن معنـاي عـام شـامل     گاهي مفهوم به معناي آنچه در ذهن اسـت بـه كـار مـي            . 3

   اما مفهوم در مقابل ماهيت امري انتزاعي است كه جايگاه آن فقط در              ،شودماهيت نيز مي      
   بنـا بـر نظـر    –ذهن است و منشأ انتزاع يا مـصاديق آن در خـارج موجـود اسـت و ماهيـت             
  شود و لـذا   گاهي به وجود خارجي و گاهي به وجود ذهني موجود مي   –مشهور در فلسفه        
  ).32، صشرح مبسوط منظومهمطهري، . رك( استماهيت ذهني داراي افراد خارجي    

  ن الكون ع  متبرئاًة عن الماد بنفسه مفارقاً مستقلاًة يوجد تارة واحدةـأن الجوهر معنى واحد و ماهي. 4
ــاًو الفــساد و التغيــر فعــالاً ــ ثابت ــار ةـ كــالعقول المفارق    أخــرى ة علــى مراتبهــا و يوجــد ت

   كالـصور    و فاسـداً    و كائنـاً    و سـاكناً    عن غيره متحركاً    بها منفعلاً   مقترناً ة إلى الماد  مفتقراً
   أضـعف مـن    آخـر وجـوداً     على تفاوت طبقاتها في الضعف و الفقر فيوجد طوراً         ةـالنوعي

  و لا ســاكناً و لا متحركــاً و لا ثابتــاً و لا مــنفعلاًذينــك الــصنفين حيــث لا يكــون فــاعلاً
264 ، ص1اسفار،ج(همها الإنسان من حيث كونها كذلككالصور التي يتو .(  

  هـاي  عربـي نيـز اشـاره بـه قيـام صـدوري صـورت           البته پيش از ملاصدرا عارفاني مانند ابن      . 5
  : گويدمي الحكمفصوص عربي در ابن مثلاً؛اندذهني به نفس كرده    
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آفريند كـه جـز در همـان خيـال جـاي            آدمي به وهم خود در نيروي خيال چيزهايي مي        
آفرينـد چيـزي را     عارف به همت خـود مـي      . اين امري است عام   ديگري وجود ندارد و     

  ).369-370ص(كه در خارج از محل همت وجود دارد
  دانـد كـه احـساس،     ادراك را مـاهيتي نـوعي مـي     شفامن كتـاب ال ـ   نفس  السينا در كتاب    ابن. 6

  ).81-84ص(تخيل، توهم و تعقل اصناف آن هستند    
  :دگوي مياسفارملاصدرا در كتاب نفس . 7

 ةاعلم أن الوهم عندنا و إن كان غير القـوى التـي ذكـرت إلا أنـّه ليـست لـه ذات مغـاير              
 إلى شخص جزئي و تعلقها به و تدبيرها لـه           ةـ الذات العقلي  ةـ عن إضاف  ةللعقل بل هو عبار   

ةـ المـضاف ةـ بالخيال هو الوهم كما أن مدركاته هي المعـاني الكلي ـ  ةـ المتعلق ةـ العقلي ةفالقو 
 و ليس للوهم في الوجود ذات أخرى غير العقـل كمـا أن      ةـ الشخصيات الخيالي  إلى صور 

 لهمــا غيــر الوجــود الخــارجي أو ةـ مــن حيــث هــي لا حقيقــةـالكلّــي الطبيعــي و الماهيــ
  ).215-217، ص8ج(العقلي

  ازنظر شيخ اشراق ادراك به واسطة اضـافة اشـراقي بـين مـدرك و ادراك شـده صـورت                 . 8
  كنـد، ادراك او بـه واسـطة        كه انسان شيء غايب از خـود را درك مـي          هنگامي  . گيرد مي   

  نفـس  ). 15، ص2، جمجموعه مصنفات(حصول مثال حقيقت و يا صورت آن واقعيت است         
  كنـد و در تعقـل بـه درك مثـل نـوري يـا       انسان در تخيل، صور معلق مثـالي را درك مـي          
   .)436 ،ص1ج،همان .رك(شود ارباب اصنام نائل مي    

   بيننا و بين ما قرره ةـالم على الوجه الذي ذكر لكن المخالفـذا العـوجود هـؤمن بـن نـم أنا ممـاعل«. 9
 فـي صـقع نفـسنا و فـي          ة لنا موجـود   ةـصاحب الإشراق بوجوه إحداها أن الصور المتخيل      

 ةـاطل ـ البةـ ذلك العالم عن الصور الجزافي ـةعالمنا الخاص لا في عالم المثال الأعظم لبراء 
لا  ،التي ندركها هي من أفعال نفوسـنا و أضغاث الأحلام و نحوها و ثانيها أن هذه الصور          

 كمـا   ةـ الوجودي ـ ةـ من غير تأثير النفس و جعلها إذ مـدار الإدراك علـى العلاق ـ             ةـأنها ثابت 
 عندنا جوهر مجرد عن البدن و قواهـا و إن لـم             ةـ الخيالي ةيبرهن في مقامه و ثالثها أن القو      

 قبل صيرورتها عقلا بالفعـل  ةـ و عين الناطقةـ جوهرا عقليا و هي عين النفس الحيواني  يكن
 ببقـاء توجههـا و التفاتهـا إليهـا عنـد            ةـ بتوجه النفس إليهـا باقي ـ     ة موجود ةـو الصور الخيالي  

 كلهـا   ةـ و الحـسي   ةـ و صـورها الخيالي ـ    ةـ و الـنفس و قواهـا الإدراكي ـ       ةـاستخدامها المتخيل ـ 
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 العـالم عـالم الماديـات و الأمـوات فـي صـقع إدراكـي و لـيس لهـذه                      عـن هـذا    ةـخارج
 غائـب عـن     ةـ الوضعي ـ ةـالماديات وجود على حضوري إذ كل جزء من أجزائها المقداري         

 ةـ مكاني ةـسائر الأجزاء و عن الكل و بالعكس فالكل غائب عن الكل و عن كل ما له نسب                
 ضـربا مـن التجريـد حتـى         ةمجـرد  أخـرى    ةإليها و لهذا لا بد في إدراكها من أخذ صـور          

 هي المشعور بها بالذات دون ما ة إلى الشعور بما في الخارج و تلك الصور        ةـيكون وسيل 
 النفس إلى ما في الخارج عنـد        ةـفي الخارج إلا بالعرض و رابعها أن الإبصار عنده بإضاف         

عنـد   و تحقق الشرائط و قـد علمـت بطلانـه بـأن مـا فـي الخـارج لا حـضور لـه                         ةـالمقابل
 لمـا فـي الخـارج       ةـ مطابق ةالمدرك و إما عندنا فتصوير النفس عند تحقق الشرائط صور         

 الشرائط فـي    ة في عالم النفس أيضا و الفرق بين الإحساس و التخيل عندنا بزياد            ةموجود
 و اسـتعمال    ةـ الحاس ـ ةـ و مقابلتها و ارتفـاع الحجـاب و سلام ـ         ةالإحساس من وجود الماد   

 و التي يراها الأحول مـن       ة الأشياء بتوسط المرآ   ةـين و كذا في رؤي    النفس إياها كفتح الع   
 مـع   ة صارت عين التخيل متحـد     ة و إذا اشتدت عين التخيل كما في الآخر        ةـ الثاني ةالصور

عين الحس كما يبتني عليه أحوال المعاد الجسماني و هو من العلوم التي اختص بـدركها   
 لا المقتصرون على النظر البحثي و الفكر   ةالنبو ةالعلماء المقتبسون نور الحكمة من مشكا     

 و تطهيـر عـن وسـاوس الـنفس و شـوائب      ةـ و تجريـد و رياض ـ ةـالمنطقي من غيـر تـصفي     
-592 ، صشرح و تعليقه بـر الهيـات شـفا   ملاصدرا، ( و الحس و االله ولي التوفيق      ةـالطبيع

590 .(  
  : گويد، مي جوادي آمليااللهآيت. 10

شـناختند، لـذا     انفعـال مـي    ةوران كلام و فلسفه، نفـس را از زاوي ـ        گروه فراواني از انديش   
كردنـد  دانستند و چنين فكـر مـي      را براي نفس پديدار خارجي مي     ) ذي ظل (وجود علم 

نمايد، ليكن حكمت متعاليـه بـر آن اسـت          كه نفس، وجود علم را از خارج دريافت مي        
را ايجـاد نمايـد، در      ) ذي ظل (هاي خارجي علت اعدادي است تا نفس علم       كه مشاهده 

و معلوم از باب سـبك      ) مجعول بالتبع (آيدنتيجه ظل آن كه وجود ذهني است پديد مي        
 4بخـش   (شـود موجـود مـي   ) ذي ظل (نه تبع علم  ) وجود ذهني (مجاز از مجاز به تبع ظل     

  ).43: 1ازج
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عربـي و پيـروانش    كوشـد كـه قـول خـود را بـا اقـوال ابـن                 ملاصدرا در موارد بسياري مـي      
بـه ايـن   ) 248، ص1ج(در اين مورد نيز با نقل قولي از قيصري در اسفار      . هنگ نشان دهد  هما

  : چنين استشرح فصوص الحكمقول قيصري در . نكته توجه داده است
به مقدار ظهور نور وجود با كمـالات خـود در مظـاهر، ماهيـات و لـوازم آن گـاهي در                   

 قـرب و بعـد از خداونـد،         اين ظهـور بـه حـسب      . شوندذهن و گاهي در خارج ظاهر مي      
... شـدت و ضـعف دارد     ) محـل آن  (ها، و صفا و كدورت استعداد     قلت و كثرت واسطه   

هاي علمي در مبادي عالي هـستند  هايي از صورت صورت اين ماهيات در ذهن ما، سايه      
كه به اندازة استعداد ما به طريق انعكاس از مبادي عالي يـا بـا ظهـور نـور وجـود در مـا                       

گونه كه هستند، دشوار است مگـر   و به اين دليل علم به حقايق اشيا آن     شوندحاصل مي 
براي كسي كه قلبش با نور حق منور شده و حجاب بين او و وجود محض مرتفـع شـده    

  ).67قيصري، ص(»است
  دانـد و ايـن چهـار قـول         علم را كيف نفساني مـي      - چنانكه خواهيم ديد   –سينا  گرچه ابن . 11
  فخــررازي، المباحــث . رك(سيناســتازي از بعــضي از ســخنان ابــنبرداشـت امــام فخــر ر     
   اسـفار كه ملاصدرا با انـدك تفـاوتي در برخـي از كلمـات در كتـاب          ) 331، ص هالمشرقي    
  ذكر كرده است اما به دليل اهميت آنها و اينكـه اقـوالي در مقابـل قـول مختـار ملاصـدرا                          
  . پردازيماست به بررسي آنها مي    

  ماهيت بالمعني الاخـص كـه      : برندلسوفان مسلمان ماهيت را در دو اصطلاح به كار مي         في. 12
  در مقابل وجود است و به اين معني، علم داراي ماهيت نيست و ماهيت بالمعني الاعم كـه             
  .شود كه در اين معني، ماهيت علم عين وجودش استشامل وجود هم مي    
  حديدها ـكن تـئق التي إنيتها عين ماهيتها و مثل تلك الحقائق لايميشبه أن يكون العلم من الحقا. 13

 و كل وجود متـشخص بذاتـه و   ةـ من أجناس و فصول و هي أمور كلي      ةـإذ الحدود مركب  
 ةـ وجداني ـ ةـء أعـرف مـن العلـم لأنـه حال ـ          تعريفه بالرسم التام أيضا ممتنع كيف و لا شي        

 من غير لبس و لا اشتباه و ما هذا شـأنه يتعـذر               يجدها الحي العليم من ذاته ابتداء      ةـنفساني
ء يظهر عند العقل بالعلم بـه فكيـف يظهـر           أن يعرف بما هو أجلى و أظهر و لأن كل شي          

 إلى تنبيهات و توضيحات يتنبـه       ةـنعم قد يحتاج بعض الأمور الجلي      ء غير العلم   العلم بشي 
ده كشفا و وضـوحا كمـا فـي    بها الإنسان و يلتفت إلى ما يذهل عنه و يلخص معناه و يزي  

  ).278 ،ص3ج،اسفار ( الوجود الذي هو أعرف الأشيا
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    و فيةـفس منبسط على الماهيات الذهنيـن النـراق مـور و إشـم نـو علـا هـلم بمـحق أن العـو ال. 14
   يدَأو رهِا و بذاتـه لا جـوهر و لا عـرض فهـو فـي العـالم الـصغير             ةـكل بحسبه فَسالَتبقَِد 

ني نظير الوجود المنبسط و فيض االله المقدس فـي العـالم الكبيـر فكمـا أن الوجـود          الإنسا
 لا جوهر و لا عرض و لا عقـل  ة إلى الدرة من الذرةـالعيني المنبسط على الماهيات العيني   

 ةـ الجـوهر و عـرض بعـين عرضي ـ   ةـو لا نفس و لا غير ذلك بذاته بل جوهر بعين جوهري        
و إشـراقه اللَّـه نـُور الـسماوات و الـْأَرضِ كـذلك هـذا           العرض بالعرض و هـو فـيض االله         

الوجود المنبسط على الماهيات الذهنية و هو فـيض الـنفس و إشـراقه و هـذا معنـى قـول          
ء نورا لنفـسه و نـورا لغيـره و معنـى قـول المـصنف                 الشيخ الإشراقي في العلم كون الشي     

 فـالعلم   ةالغيـر المخـاط بالمـاد     أي الوجـود النـوري      . العلم ضرب من الوجود   : قدس سره 
أجل من أن يكون جوهرا أو عرضا نوعيـا أو جنـسيا و حـد مفاهيمهـا هـي هـي بالحمـل                       

 و ليـست كيفـا أيـضا و    ةـ بسيطةـالأولي لا بالشائع و الوجود وجود النفس و النفس إلا إني 
 ةـقول ـ أيضا ليـست كيفيـات لا بـالأولي و لا بالـشائع إلا مفهـوم م           ةـتلك المفاهيم السرابي  

ــه مــن     ــد ل ــالأولي لا غيــر إذا الكيــف بالــشائع لا ب الكيــف عنــد تــصورها فإنــه كيــف ب
  ).439، صهملاصدرا، الشواهد الربوبي(وجود

 از ملاصدرا، شيخ اشراق بود كه علـم و ادراك را از سـنخ نـور            پيشذكر است كه    شايان      
  : گويدشهيد مطهري در اين باره مي. دانست

در بـاب نـور و ظلمـت، او را وادار كـرده كـه علـم و                  ) راقشـيخ اش ـ  (اصول فلسفي وي  
وي نظر مشائين را در بارة     . ادراك را از سنخ نور بداند و ادراك را به ظهور تفسير كند            

كنـد و  تجـرد وي از مـاده اسـت رد مـي    كـه   اينكه ملاك ادراك شيء ذات خويش را        
مجموعـه  ،  مطهـري (گويد آن چيزي كه ملاك ادراك است نوريت است نه تجـرد           مي

  ).290، صآثار
   ذكـر اسـت كـه شـيخ اشـراق پـيش از ملاصـدرا علـم حـضوري را مطـرح كـرده             شايان. 15
  از نظر وي علم صحيح همان مشاهدة اشراقي يا علم حـضوري اسـت كـه بـا اضـافة                . است    
  بـدون شـك    ). الاشـراق ةـحكم ـ. رك(شوداشراقيه بين مدركِ و شيء مدرك حاصل مي           
  .ر اين بحث و نيز در بحث از معلوم بالذات متأثر از شيخ اشراق استملاصدرا د    
  :گويد مياسفارملاصدرا در . 16
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أن صور هذه الأشياء عند تصور النفس إياها في صقع من ملكوت النفس من غير حلـول      
 ة الباصـر ةفيها بل كما أن الجوهر النوراني أي النفس الناطقة عند إشراق نورها على القـو       

لم حضوري إشراقي ما يقابل العضو الجليدي من المبـصرات مـن غيـر انطبـاع               يدرك بع 
 يـدرك بعلـم     ةـ المتخيل ـ ةكما هو رأي شيعة الأقدمين فكـذلك عنـد إشـراقه علـى القـو              

 للنفس من غير حلول الـصور فيهـا   ةـ المباينةـ الخارجيةـ المتخيلةحضوري إشراقي الصور  
 و غيرها كـذا  ة بالباصرةـلأشياء الخارجيو اتصاف النفس بها بل كما يرى و يحس صور ا 

 من غير حلولها في ذات الـنفس و     ةـ و يشاهدها بحواسها الباطني    ةـينظر إلى صورها الباطني   
، ص 1 ج( فـي النـوم    ة و المـشاهد   ةـ فـي اليقظ ـ   ة بـين المـشاهد    ةـالوجدان لا يحكم بالتفرق   

309-308( .  
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